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 معاون اول؛ نقطه اتصال تصمیم‌گیری
و اجرای سیاست‌های دولت مدیریت عارف؛ ترکیبی از تعامل و اقتدار

ویژگی دکتر 
عارف این 

است که 
مدیریت 
بحران را 

فقط از پشت 
میز دنبال 

نمی‌کند. در 
دوران جنگ 

رمضان، 
شخصاً به 

دستگاه‌ها، 
مراکز خدماتی 

و بخش‌های 
مختلف سر 

زده و از نزدیک 
وضعیت 

را پیگیری 
می‌کرد. این 

حضور یک 
پیام مهم 
هم برای 

مدیران دارد: 
در شرایط 

سخت، دولت 
باید حاضر، 

در دسترس و 
مسئول باشد 

معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر معاون اول رئیس‌جمهور از شیوه کار عارف می‌گوید

تجربه و سوابق اجرایی عارف در روزهای سخت به کمک دولت آمد

قاعدتاً دکتر پزشکیان بر اساس 
مجموعه‌ای از ویژگی‌ها و 

سوابق، دکتر عارف را به عنوان 
معاون اول انتخاب کرده‌اند. 

این ویژگی‌ها در این مدت کجا 
به کار دولت و کشور آمده است؟ 

می‌توانید به مصادیق ملموس 
اشاره کنید؟

 اگـــر بخواهـــم در یـــک جملـــه بگویـــم، 
مهم‌تریـــن مزیـــت دکتـــر عـــارف بـــرای 
دولـــت چهاردهـــم، ترکیـــب »تجربـــه 
حکمرانـــی«، »نـــگاه علمـــی« و »تـــوان 
هماهنگ‌ســـازی در شـــرایط پیچیـــده« 

. ست ا
دکتـــر عـــارف فقـــط یـــک سیاســـتمدار 
باســـابقه نیســـت. یک چهره دانشگاهی 
و متخصـــص حوزه فناوری اســـت که هم 
تجربه تحصیل در برترین دانشـــگاه‌های 
آمریـــکا را دارد، ریاســـت دانشـــگاه تهران 
را تجربـــه کـــرده، هـــم وزیـــر بـــوده، هم 
ســـازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشـــور 
را اداره کـــرده و هـــم پیـــش از ایـــن چهار 
ســـال معـــاون اول رئیس‌جمهـــور بوده  
و دوران طلایـــی رشـــد اقتصـــادی بیش 
از 8 درصـــدی را تجربـــه کـــرده اســـت. 
بنابراین هم زبان دانشـــگاه و کارشناسی 
را می‌شناســـد، هم ســـازوکار بوروکراسی 
کشـــور را و هم اقتضائـــات تصمیم‌گیری 

در ســـطح عالی سیاســـی .
اهمیـــت ایـــن تجربـــه بویژه در شـــرایط 
بحرانی خودش را نشـــان می‌دهد. کشور 
در این دوره با شـــرایطی مواجه شـــد که 
اداره عادی دســـتگاه‌ها کافی نبود؛ دولت 
بایـــد همزمان بـــه امنیت، تأمیـــن کالا، 
انرژی، خدمات عمومی، تولید و آرامش 

روانی جامعه فکـــر می‌کرد.
یکـــی از نکات مهـــم این بود کـــه دولت 
تـــاش کـــرد پیـــش از وقـــوع بحـــران، 
ســـناریوهای شـــرایط اضطراری را آماده 
کنـــد؛ بـــدون آنکـــه بـــا اعـــام عمومی 
ســـناریوهای نگران‌کننـــده، جامعـــه را 
ملتهـــب کند. نتیجـــه این آمادگـــی را در 
جنگ تحمیلـــی ۱۲ روزه دیدیم. با وجود 
شـــرایط فوق‌العـــاده، شـــبکه تأمیـــن و 
خدمـــات کشـــور فعـــال مانـــد و مـــردم 
در تأمیـــن نیازهـــای روزمـــره بـــا اختلال 

فراگیـــری مواجه نشـــدند.
 بعـــد از آن هـــم نـــگاه دولـــت ایـــن نبود 
کـــه بحـــران تمـــام شـــده و می‌تـــوان به 
روال عـــادی برگشـــت. برنامه‌ریزی برای 
سناریوهای دشـــوارتر ادامه پیدا کرد. در 
جنگ رمضان نیـــز همین تجربـــه به کار 
آمد؛ حفظ جریان خدمات، پشـــتیبانی 
از دســـتگاه‌ها و حضـــور میدانـــی دولت 

بخشـــی از همین رویکـــرد بود.
ویژگـــی دکتـــر عـــارف ایـــن اســـت کـــه 
مدیریـــت بحـــران را فقط از پشـــت میز 
جنـــگ  دوران  در  نمی‌کنـــد.  دنبـــال 
رمضان، شـــخصاً بـــه دســـتگاه‌ها، مراکز 
خدماتـــی و بخش‌های مختلف ســـر زده 
و از نزدیک وضعیـــت را پیگیری می‌کرد. 
ایـــن حضـــور یـــک پیـــام مهم هـــم برای 
مدیران دارد: در شـــرایط سخت، دولت 
بایـــد حاضـــر، در دســـترس و مســـئول 

. شد با
امـــروز هـــم بـــا وجـــود آســـیب‌هایی که 
کشـــور متحمل شـــده، فشـــار تحریم و 
محدودیت‌هـــای خارجـــی، اداره کشـــور 
و اســـتمرار خدمـــات متوقـــف نشـــده 
اســـت. این اتفاق محصـــول کار یک فرد 
نیست، محصول عملکرد یک مجموعه 
بزرگ اســـت؛ امـــا وظیفـــه معـــاون اول 
دقیقـــاً همین اســـت که ایـــن مجموعه 
بـــزرگ را بـــا کمـــک و ذیـــل راهبردهای 
رئیس‌جمهـــوری هماهنـــگ نگـــه دارد.
بـــه نظـــرم دکتـــر پزشـــکیان در انتخاب 
دکتـــر عارف دقیقـــاً به چنیـــن تجربه‌ای 
توجه داشـــت. این دو از سال‌های دولت 
اصلاحـــات یکدیگـــر را می‌شناســـند و 
سابقه طولانی همکاری و اعتماد متقابل 
دارنـــد. در شـــرایط عادی اعتمـــاد میان 
رئیس‌جمهوری و معاون اول یک مزیت 
و در شرایط بحرانی، یک ضرورت است.

معاون اول نقش مهمی در 
هماهنگی کابینه و دستگاه‌های 

اجرایی دارد. آیا دکتر عارف 
توانسته این بوروکراسی 

گسترده و دیدگاه‌های متفاوت 
درون دولت را هماهنگ کند؟

 بـــه نظـــرم بایـــد تعریف‌مـــان از اقتـــدار 
مدیریتی را اصلاح کنیم. اقتدار همیشه 
با صـــدای بلنـــد و برخورد تند به دســـت 
نمی‌آید. یـــک نوع اقتدار هـــم از تجربه، 
تســـلط، انصـــاف و قـــدرت جمع‌بنـــدی 
می‌آیـــد. شـــیوه مدیریتـــی دکتـــر عارف 

بیشـــتر از این جنس اســـت.
 طبیعی اســـت که در دولت، وزیر اقتصاد، 
وزیـــر نیرو، وزیـــر ارتباطـــات، رئیس بانک 
مرکزی یـــا مدیر یـــک دســـتگاه تخصصی 
هر کدام از زاویه مســـئولیت خودشـــان به 
مســـأله نگاه کنند. حتی مطلوب است که 
در مرحله کارشناســـی اختلاف‌نظر وجود 
داشته باشد. هنر مدیریت این نیست که 

اختلاف نظر را حذف کنـــد؛ هنر مدیریت 
این اســـت که اختـــاف کارشناســـی را به 

تصمیم مشـــترک تبدیل کند.
یکـــی از ویژگی‌های جلســـاتی کـــه دکتر 
عـــارف اداره می‌کنـــد، همیـــن اســـت. 
اجـــازه می‌دهـــد دیدگاه‌هـــای مختلـــف 
مطرح شـــود، حرف طرفین را با حوصله 
می‌شـــنود، ســـؤال می‌کند و وقتی بحث 
به اندازه کافی پخته شـــد، آن را به سمت 

جمع‌بنـــدی می‌برد.
خـــود ایشـــان هـــم بارهـــا گفته‌انـــد که 
اختـــاف نظر تـــا پیـــش از تصمیم‌گیری 
طبیعـــی و حتی مفید اســـت؛ امـــا وقتی 
تصمیمی با ســـازوکار کارشناســـی گرفته 
شـــد، همـــه اجـــزای دولـــت بایـــد برای 

اجـــرای آن هماهنگ باشـــند.
این نکته مهمـــی درباره دولت چهاردهم 
اســـت. در بســـیاری از مســـائل خیلـــی 
پیچیـــده، با وجـــود تفـــاوت دیدگاه‌های 
کارشناســـی، تـــاش می‌شـــود تصمیـــم 
نهایـــی تا حـــد ممکن بـــر پایـــه اجماع 

شـــکل بگیرد.
من ایـــن را »اقتـــدار آرام« می‌نامم. اتاق 
جلسه قرار نیســـت رینگ منازعه باشد. 
مدیـــر موفق کســـی اســـت که افـــراد با 
دیدگاه‌هـــای متفـــاوت، بعـــد از جلســـه 
احساس کنند حرفشـــان شنیده شده، 
امـــا در عین حـــال بداننـــد تصمیمی که 

گرفته شـــده باید اجرا شـــود.
وزرا و مدیران نیز وقتی می‌بینند کســـی 
کـــه جلســـه را اداره می‌کنـــد هـــم تجربه 

دولت دارد، هـــم اقتصـــاد و برنامه‌ریزی 
را می‌شناســـد، هم با فناوری و دانشـــگاه 
بیگانه نیست و هم ســـابقه معاون اولی 
دارد، طبیعتـــاً بـــرای جمع‌بنـــدی او وزن 

مدیریتـــی متفاوتی قائل می‌شـــوند.

یکی از مأموریت‌های مهمی 
که رئیس‌جمهوری به دکتر 

عارف سپرد، ریاست ستاد ویژه 
ساماندهی و راهبری فضای 

مجازی بود. پس از آن نیز 
شاهد تغییر مهمی در وضعیت 

اینترنت بین‌الملل بودیم. 
عامل اصلی این اتفاق چه بود؛ 

روحیه تعاملی ایشان یا اقتدار 
مدیریتی؟

 به نظرم ترکیبی از هـــر دو؛ یعنی تعامل 
برای رســـیدن به تصمیم و اقتـــدار برای 

رســـاندن تصمیم به مرحله اجرا.
مسأله اینترنت در ایران مدت‌ها بود که 
دیگر صرفاً یک مســـأله فنـــی نبود. ابعاد 
امنیتی، اقتصادی، اجتماعی و سیاســـی 
به خـــود گرفتـــه بـــود و تعـــدد نهادهای 
تصمیم‌گیر هم حل مســـأله را دشـــوارتر 

بود. کرده 
اتفاقـــاً یکـــی از دلایلـــی که دکتـــر عارف 
بـــرای ایـــن مأموریـــت انتخـــاب شـــد، 
پیشـــینه علمـــی و مدیریتـــی اوســـت. 
ایشـــان متخصـــص حـــوزه ارتباطـــات و 
اســـتاد دانشگاه صنعتی شـــریف است و 
مســـأله فناوری را صرفاً از زاویه سیاســـی 

نـــگاه نمی‌کنـــد.
اگـــر مجموعـــه ســـخنان ایشـــان در این 
می‌بینیـــد  کنیـــد،  مـــرور  را  ســـال  دو 
فنـــاوری، هـــوش مصنوعـــی و  علـــم، 
اقتصـــاد دیجیتـــال یکـــی از پرتکرارترین 
دغدغه‌هـــای اوســـت. نگاهـــش هـــم 
روشـــن اســـت: کشـــوری که می‌خواهد 
در هـــوش مصنوعی، اقتصـــاد دیجیتال 
و فناوری‌هـــای نوظهـــور رقابـــت کنـــد، 
نمی‌تواند نسبت به کیفیت و دسترسی 

بـــه اینترنـــت بی‌تفاوت باشـــد.
دکتر عارف اخیراً تعبیر بســـیار ســـاده و 

قابل فهمی هم به کار برد: نمی‌شـــود به 
خاطر تخلف چند خـــودرو، کل اتوبان را 
بســـت. این دقیقاً نشـــان می‌دهد از چه 

زاویه‌ای به مســـأله نگاه می‌کند.
وقتی مسئولیت ســـتاد ویژه را پذیرفت، 
روش کار ایـــن نبـــود که از طریق رســـانه 
بـــا دســـتگاه‌های دیگـــر وارد منازعـــه 
شـــود. تلاش شـــد نهادهـــای ذی‌ربط و 
صاحبـــان دیدگاه‌های مختلف در فرآیند 
تصمیم‌گیـــری مشـــارکت داده شـــوند و 
مســـأله با زبان مشـــترک امنیـــت ملی، 
دانـــش فنـــی، اقتصـــاد و حقـــوق مردم 

بررســـی شود.
این همان روشـــی اســـت که مـــن از آن 
بـــا عنـــوان »تعامـــل اقتدارآفریـــن« یاد 
می‌کنم. تعامل به معنای عقب‌نشـــینی 
از هـــدف نیســـت؛ یعنـــی این که شـــما 
بتوانید راه‌حلـــی پیدا کنیـــد که تصمیم 
نهایـــی قابلیـــت اجـــرا داشـــته باشـــد و 
یک اختـــاف نهـــادی بـــه یـــک منازعه 

فرسایشـــی تبدیل نشـــود.
حتـــی وقتـــی دربـــاره جایـــگاه حقوقـــی 
ســـتاد اختلاف و شـــکایت مطرح شـــد، 
دولت تـــاش کـــرد موضوع را از مســـیر 
تعامل حقوقـــی و نهـــادی پیگیری کند، 
نـــه از مســـیر تقابل سیاســـی. این روش 
مدیریتـــی دکتر عارف و محـــور راهبردها 
و شـــعارهای رئیس‌جمهوری پزشـــکیان 
است: مســـأله باید حل شـــود، نه اینکه 
دعـــوا دربـــاره مســـأله بزرگ‌تـــر از خـــود 

مســـأله شود.

مأموریت ستاد فقط وضعیت 
اینترنت نبود. قرار بود نظام 

تصمیم‌گیری در حوزه فضای 
مجازی هم منسجم شود. این 

کار در چه مرحله‌ای است؟
 دقیقـــاً نکتـــه همین‌جاســـت. مســـأله 
اصلی فقط ایـــن نبود که یک محدودیت 
بنیادی‌تـــر،  برداشـــته شـــود. مســـأله 
چندمرجعیتی و پراکندگی تصمیم‌گیری 

در حـــوزه فضای مجـــازی بود.
تصمیمـــی  ه  ســـتگا د یـــک  هـــی  گا
می‌گرفت، دســـتگاه دیگری مســـئولیت 
آن را نمی‌پذیرفـــت و مـــردم هـــم نهایتاً 
نمی‌دانســـتند مســـئول یـــک تصمیـــم 
مشـــخص چـــه نهـــادی اســـت. چنین 
ســـاختاری، هـــم پاســـخگویی را کاهش 
می‌دهـــد و هـــم تصمیم‌گیـــری را کُنـــد 
می‌کنـــد. بـــه همیـــن دلیـــل در حکـــم 
رئیس‌جمهوری به دکتر عـــارف، صریحاً 
بـــر ایجاد انســـجام نهـــادی، جلوگیری از 
موازی‌کاری و پایان دادن به چندصدایی 

تأکید شـــده اســـت.
جهت‌گیـــری اصلـــی ایـــن اســـت کـــه 
دســـتگاه‌های مختلف به جـــای حرکت 
روی ریل‌هـــای مـــوازی، در یک ســـازوکار 
هماهنگ تصمیم بگیرنـــد. این موضوع 
بـــرای مـــردم هـــم مهـــم اســـت، چـــون 
حکمرانـــی خـــوب فقط این نیســـت که 
تصمیم درســـت گرفته شود؛ باید معلوم 
باشـــد چه کســـی تصمیم می‌گیـــرد، بر 
چـــه اساســـی تصمیـــم می‌گیـــرد و چه 

کســـی مســـئول اجرای آن است.
البتـــه این یک اصلاح ســـاختاری اســـت 
و نبایـــد ادعـــا کـــرد کـــه یک‌شـــبه تمام 
مشـــکلات چنـــد دهـــه‌ای ایـــن حـــوزه 
برطرف شـــده اســـت. اما جهت حرکت 
روشـــن اســـت: تصمیمات مهـــم درباره 
فضـــای مجـــازی بایـــد از یـــک فرآینـــد 
مشـــخص، مســـئولانه و هماهنگ عبور 
کنـــد و تصمیمـــات پراکنده و مـــوردی به 

حداقل برســـد.
در  ســـتاد  ایـــن  اهمیـــت  نظـــرم  بـــه 
بلندمـــدت حتـــی از یک مصوبـــه درباره 

اینترنـــت بیشـــتر اســـت؛ چـــون اگـــر 
نظام تصمیم‌گیـــری اصلاح شـــود، حل 
مســـائل بعدی هم کم‌هزینه‌تـــر خواهد 
شـــد. از ســـوی دیگر به شـــما ایـــن نوید 
را می‌دهـــم کـــه ایـــن ســـتاد به شـــدت 
مشـــغول برنامه‌ریزی برای رشـــد اقتصاد 
دیجیتال اســـت و حتمـــاً اتفاقات بزرگی 
در ایـــن حوزه برای ایـــران خواهد افتاد و 
ســـهم اقتصاد دیجیتـــال از GDP در این 
دولت رشـــد معنا‌داری خواهد داشـــت.

در دو سال گذشته شاید در 
افکار عمومی این تصور ایجاد 

شده باشد که دکتر عارف کمتر 
وارد مسائل کلان سیاست 

خارجی و مذاکرات شده است. 
این برداشت درست است 
یا حاصل تقسیم کار میان 

رئیس‌جمهوری و معاون اول 
است؟

به نظرم این برداشـــت بیشـــتر ناشـــی از 
تفـــاوت میان »دیپلماســـی سیاســـی« و 
»دیپلماســـی اقتصادی و اجرایی« است.
طبیعی اســـت که رئیس‌جمهوری و وزیر 
امـــور خارجه در خط مقـــدم مذاکرات و 
دیپلماسی سیاســـی دیده شوند. اما این 
به معنای غیبت معاون اول از سیاســـت 

خارجی نیست.
دکتـــر  مأموریـــت  از  مهمـــی  بخـــش 
عـــارف، تبدیـــل روابـــط سیاســـی بـــه 
همکاری اقتصـــادی، تجـــاری، فناورانه و 
ســـرمایه‌گذاری اســـت. ســـتاد آفریقا با 
ریاســـت ایشـــان فعال اســـت، روابط با 
کشـــورهای مهم منطقـــه و قدرت‌هایی 
مانند چین و روســـیه به طور مســـتمر در 
ســـطح معاون اول پیگیری می‌شود و در 
ســـفرها و ملاقات‌های خارجی نیز تمرکز 
جدی بر عملیاتی‌شـــدن توافقات وجود 
دارد. دکتـــر عـــارف شـــخصاً در مســـائل 
سیاســـت خارجـــی هم مواضع روشـــنی 
داشته اســـت؛ از حمایت از اصل مذاکره 
مقتدرانـــه گرفته تا تأکید بـــر هماهنگی 
میدان و دیپلماســـی و ضرورت توســـعه 
روابط بـــا همســـایگان، روســـیه، چین، 

کشـــورهای منطقـــه و آفریقا.

امـــا تقســـیم کار دولـــت ایـــن اســـت که 
معاون اول بخـــش بزرگی از تـــوان خود 
را بـــر تقویت پشـــتوانه داخلی سیاســـت 

خارجـــی متمرکـــز کند.
این نکته بسیار مهم اســـت. قدرت یک 
دیپلمـــات فقط از میز مذاکـــره نمی‌آید. 
وقتی پشـــت ســـر او اقتصادی باثبات‌تر، 
تولیـــد فعال‌تـــر، امنیت انـــرژی، فناوری 
پیشرفته‌تر و جامعه‌ای منسجم‌تر وجود 
داشته باشـــد، قدرت چانه‌زنی کشور هم 

می‌شود. بیشتر 
 بـــه همیـــن دلیـــل وقتـــی معـــاون اول 
ســـاعت‌ها درگیر ناترازی انـــرژی، تولید، 
تنظیم بـــازار، هوش مصنوعـــی، اقتصاد 
دیجیتـــال یـــا تأمیـــن کالاهای اساســـی 
اســـت، نباید تصـــور کنیم این مســـائل 
ارتباطـــی بـــا سیاســـت خارجـــی ندارند. 
اتفاقاً او دارد بخشـــی از پشـــتوانه واقعی 
دیپلماســـی کشـــور را تقویـــت می‌کند.

 در دوره جنـــگ و پـــس از آن هم مواضع 
دکتر عـــارف دربـــاره سیاســـت خارجی، 
مذاکـــره و انســـجام ملـــی صریـــح بوده 
اســـت. امـــا اولویـــت اجرایی او روشـــن 
اســـت: کشـــور بایـــد از درون قدرتمند و 

اداره‌پذیـــر بماند.
جنـــگ اقتصـــادی علیـــه ایران مســـأله 
کوچکـــی نیســـت. فشـــار بر معیشـــت 
مـــردم، تولیـــد، انرژی و تجـــارت خارجی 
می‌توانـــد به انـــدازه یک تهدیـــد نظامی 
بـــرای امنیـــت ملـــی اهمیـــت داشـــته 
باشـــد. بنابراین یکی از مســـئولیت‌های 
اصلی معاون اول، ایجـــاد نوعی »پدافند 
اقتصـــادی« بـــرای کشـــور اســـت؛ یعنی 
حتـــی در ســـخت‌ترین شـــرایط، زندگی 
روزمـــره مردم، تولید و خدمات اساســـی 
کشـــور تـــا جای ممکـــن بـــدون اختلال 
ادامـــه پیـــدا کنـــد. اگر بخواهم تقســـیم 
کار دولـــت را در یک جمله خلاصه کنم، 
می‌گویـــم: دیپلماســـی باید برای کشـــور 
فرصـــت بســـازد و مدیریـــت داخلی باید 
آن فرصت را به قـــدرت ملی تبدیل کند. 
دکتر عـــارف عمدتاً در نقطـــه اتصال این 

دو قرار گرفته اســـت.

در ســـاختار اجرایی دولـــت، معـــاون اول رئیس‌جمهور 
صرفاً یـــک جایگاه تشـــریفاتی یـــا جانشـــین رئیس قوه 
مجریـــه در غیـــاب رئیس‌جمهـــوری نیســـت؛ بلکه این 
جایگاه، در شـــرایط پیچیده اقتصادی و اجرایی کشـــور، 
می‌تواند بـــه یکـــی از مهم‌ترین کانون‌هـــای هماهنگی، 
حل اختلاف و تبدیل سیاســـت‌های کلان به برنامه‌های 
عملیاتـــی تبدیل شـــود. گســـتردگی مســـائل اقتصادی 
ایـــران، تعـــدد دســـتگاه‌های تصمیم‌گیـــر و مجـــری، 
درهم‌تنیدگی سیاســـت‌های پولی، مالـــی، ارزی و تجاری 
و همچنیـــن وجود چالش‌هایـــی مانند ناتـــرازی انرژی، 
محدودیت منابـــع، دشـــواری تأمین مالی و فشـــارهای 
خارجـــی، بیش از هر زمـــان دیگری ضـــرورت وجود یک 
مرکـــز هماهنگ‌کننده در ســـطح عالی دولت را آشـــکار 

کرده اســـت.
از این منظر، حوزه معـــاون اول رئیس‌جمهور باید محل 
پیونـــد میان »تصمیم« و »اجرا« باشـــد؛ یعنی از یک ســـو 
مســـائل و اولویت‌های دســـتگاه‌های مختلـــف را در یک 
چارچـــوب واحـــد جمع‌بنـــدی کنـــد و از ســـوی دیگر، با 
تعییـــن مســـئولیت، زمان‌بندی، منابع و شـــاخص‌های 
ارزیابـــی، مانع از آن شـــود که تصمیمـــات دولت در حد 
مصوبه و جلســـه باقـــی بماند. اهمیت ایـــن نقش زمانی 
بیشتر می‌شـــود که موضوعاتی در دســـتور کار قرار دارند 
کـــه حل آنهـــا از عهده یـــک وزارتخانه بـــه تنهایی خارج 
اســـت و نیازمنـــد همـــکاری همزمان چندین دســـتگاه، 

نهاد و حتی قوه اســـت.
یکـــی از مهم‌تریـــن کارکردهای ایـــن حـــوزه، فرماندهی 
و راهبـــری بین‌دســـتگاهی بـــرای اجـــرای اولویت‌هـــای 
اقتصادی دولت اســـت. در چنین چارچوبی، اختلافات 
میان وزارتخانه‌ها و دســـتگاه‌های اجرایی نباید به مانعی 
برای پیشـــبرد برنامه‌های اقتصادی تبدیل شـــود. معاون 
اول می‌توانـــد بـــا ایجـــاد ســـازوکارهای منظم بـــرای اخذ 
گـــزارش، تعیین‌تکلیـــف دســـتگاه‌ها و رفـــع تعارضات، 
فرآینـــد تصمیم‌گیـــری را کوتـــاه و اجـــرای مصوبـــات را 
قابل ســـنجش کند. بـــه بیان دیگـــر، ارزش یک تصمیم 
اقتصادی زمانی مشـــخص می‌شـــود که بـــرای اجرای آن 
مســـئول مشـــخص، زمان مشـــخص و ســـازوکار نظارت 

وجود داشـــته باشد.
در همیـــن چارچـــوب، راهبری کارگروه ویژه تحقق شـــعار 
ســـال ۱۴۰۴، یعنـــی تمرکـــز بـــر ســـرمایه‌گذاری و تولید، از 
اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده اســـت. شعار سال هنگامی 
می‌تواند به یک سیاســـت مؤثر تبدیل شـــود که از ســـطح 
ادبیـــات عمومی فراتر رفته و به برنامـــه‌ای با اهداف کمی، 
شـــاخص‌های ارزیابی و تکالیف روشـــن برای دســـتگاه‌ها 
تبدیـــل شـــود. آسیب‌شناســـی سیاســـت‌ها و عملکـــرد 
ســـال‌های گذشـــته در حـــوزه تولیـــد، ســـرمایه‌گذاری، 
اشـــتغال و ثبات اقتصادی نیز باید بخشی از همین فرآیند 
بـــوده تا خلأهـــای نهـــادی، مقرراتـــی و اجرایی گذشـــته 

شناســـایی و از تکرار آنها جلوگیری شـــود.

از حوزه‌هـــای  یکـــی دیگـــر  نیـــز  اقتصـــاد کلان  ثبـــات 
مهـــم فعالیـــت معـــاون اول اســـت. اقتصـــاد کشـــور را 
نمی‌تـــوان بـــا سیاســـت‌های جزیـــره‌ای مدیریـــت کـــرد. 
سیاســـت ارزی، بودجـــه‌ای، مالـــی، پولـــی و تجـــاری بـــر 
یکدیگـــر اثـــر مســـتقیم دارنـــد و هـــر تصمیـــم در یکـــی از 
ایـــن حوزه‌هـــا می‌توانـــد پیامدهایـــی در حوزه‌هـــای دیگر 
ایجـــاد کنـــد. هماهنگـــی میـــان دســـتگاه‌های اقتصادی 
بـــا هـــدف مهـــار تـــورم، کاهـــش نااطمینانـــی و افزایـــش 
پیش‌بینی‌پذیـــری محیط کســـب‌وکار، از جمله مهم‌ترین 
 وظایفـــی اســـت کـــه در ایـــن ســـطح می‌توانـــد دنبـــال 

شود.
در کنار ثبـــات متغیرهای کلان، مســـأله معیشـــت مردم 
نیز نیازمند سیاســـت‌گذاری و هماهنگی مســـتمر است. 
راهبـــری ســـتاد تنظیم بـــازار و پایش قیمـــت، موجودی، 
زنجیـــره تأمیـــن و توزیع کالاهـــای اساســـی، از مهم‌ترین 
ابزارهای دولت بـــرای جلوگیری از ایجاد اختـــال در بازار 
اســـت. مدیریـــت تخصیـــص منابـــع ارزی بـــرای کالاهای 
اساســـی، دارو و تجهیـــزات پزشـــکی نیـــز باید بـــا همین 
رویکرد دنبال شـــود تا مشـــکلات ارزی به کمبود یا افزایش 
شدید قیمت اقلام حیاتی منجر نشود. استمرار پرداخت 
یارانه‌هـــا و مســـتمری‌ها و توســـعه هدفمنـــد کالابـــرگ 
الکترونیکی نیز در همین چارچوب، بخشـــی از سیاست 

صیانـــت از قدرت خرید خانوارهاســـت.
امـــا حفـــظ معیشـــت مـــردم بـــدون تقویـــت بخـــش 
تولیـــد امکان‌پذیـــر نیســـت. بـــه همیـــن دلیـــل، یکی از 
مأموریت‌هـــای مهـــم حـــوزه معـــاون اول، رفـــع موانـــع 
ســـرمایه‌گذاری و فعالیـــت بخـــش خصوصـــی اســـت. 
نشســـت‌های مســـأله‌محور بـــا تشـــکل‌های اقتصـــادی، 
بنگاه‌ها، اتاق‌های بازرگانـــی و مجامع کارآفرینان می‌تواند 
به جای سیاســـت‌گذاری از پشـــت درهای بسته، مسائل 
واقعـــی تولیدکننـــدگان را بـــه فرآیند تصمیم‌ســـازی وارد 
کند. مشـــکلات مربوط به ارز، مالیات، گمرک، مجوزها، 
تأمیـــن مالی و مطالبـــات بنگاه‌ها باید به صـــورت موردی 

و زمان‌بندی‌شـــده پیگیـــری شـــود.
تأمین ســـرمایه در گـــردش صنایع راهبردی نیـــز در این 
میان اهمیت دارد. صنایع دارویی و تجهیزات پزشـــکی، 
صنایع غذایی، آرد و نان، پتروشـــیمی، پالایش، نساجی، 
قطعه‌ســـازی خودرو و صنایع انرژی‌بر، همگی با مســـائل 
متفاوتـــی مواجه‌انـــد، اما اختـــال در تأمیـــن مالی آنها 
می‌تواند مســـتقیماً بر تولید، اشـــتغال و حتی معیشـــت 
مردم اثر بگذارد. بنابراین هماهنگی میان شبکه بانکی، 
دســـتگاه‌های اقتصادی و وزارتخانه‌هـــای تخصصی برای 
تأمین ســـرمایه در گردش، بخشـــی از سیاست حمایت 

واقعی از تولید اســـت. 
در حـــوزه انرژی نیـــز نقش هماهنگ‌کننـــده معاون اول 
اهمیت مضاعفـــی پیدا می‌کند. ناترازی بـــرق و گاز دیگر 
یـــک مســـأله صرفـــاً تخصصـــی در وزارتخانه‌هـــای نفت 
و نیـــرو نیســـت، بلکه مســـتقیماً بـــه تولید، صـــادرات، 
اشـــتغال و رشـــد اقتصادی مربـــوط می‌شـــود. از این رو، 
بایـــد همزمان بـــا مدیریت مصـــرف، توســـعه انرژی‌های 
تجدیدپذیـــر و رفع موانـــع ســـرمایه‌گذاری در این بخش 
دنبال شـــود. تســـهیل مجوزهای زمین و محیط‌زیست، 
طراحـــی مشـــوق‌های مالـــی، تقویـــت ســـاخت داخل و 
فراهم کردن زمینه مشـــارکت بخش خصوصی می‌تواند 

روند توســـعه انرژی‌هـــای پاک را شـــتاب دهد.
در بخـــش نفـــت، گاز، پالایش و پتروشـــیمی نیز راهبری 
زنجیـــره ارزش اهمیـــت دارد. حل مســـائل قـــراردادی و 
تأمیـــن مالـــی، پیگیری مطالبـــات شـــرکت‌ها، حمایت 
از صنایـــع پایین‌دســـتی و افزایـــش ظرفیـــت تولیـــد، از 
جمله اقداماتی اســـت کـــه به هماهنگی چند دســـتگاه 
نیاز دارد. تصویـــب و هدایت پروژه‌هـــای کلان اقتصادی 
در شـــورای اقتصاد نیز بایـــد با همین نگاه انجام شـــود؛ 
یعنـــی پروژه‌هایی در اولویـــت قرار گیرند که بیشـــترین 
اثر را بر رشـــد تولید، اشـــتغال، بهره‌وری و رفع گلوگاه‌های 

زیرساختی کشـــور دارند.
اجـــرای قانون برنامه هفتم پیشـــرفت نیـــز بدون چنین 
ســـازوکاری دشـــوار خواهد بود. برنامه زمانـــی معنا پیدا 
می‌کند که احکام آن به برنامه‌های عملیاتی دســـتگاه‌ها 
تبدیل و برای اجرای آنها مســـئول مشـــخص تعیین شود 
و میزان پیشـــرفت به صورت مســـتمر مـــورد ارزیابی قرار 
گیرد. تدوین برنامه ملی بهبود رشـــد، ثبات، پیشـــرفت 
و عدالـــت نیـــز باید بـــر همیـــن مبنا، بـــر رشـــد تولید و 
اشـــتغال، مهار تورم، طرح‌های پیشـــران، رفع ناترازی‌ها 

و توانمندســـازی اقشار آســـیب‌پذیر متمرکز باشد.
در کنـــار ایـــن مـــوارد، مولدســـازی و بهـــره‌ور کـــردن 
دارایی‌هـــای دولت می‌توانـــد به یکـــی از ابزارهای تأمین 
مالـــی پروژه‌هـــای اولویـــت‌دار تبدیل شـــود. دارایی‌های 
راکد و کم‌بـــازده نباید صرفاً به‌عنـــوان اموال دولتی تلقی 
شـــوند، بلکه باید در چارچوبی شـــفاف و کارشناسی به 
منابعی برای تکمیـــل طرح‌های ضروری تبدیل شـــوند. 
همچنین تســـهیل تأمین مالی خارجی، جذب ســـرمایه 
بـــرای پروژه‌هـــای اولویـــت‌دار و رفـــع موانع قـــراردادی و 
بانکی می‌تواند فشـــار بر منابع عمومـــی را کاهش دهد.
تقویـــت صـــادرات و دیپلماســـی اقتصـــادی نیـــز بخش 
دیگری از این منظومه اســـت. توسعه تجارت منطقه‌ای، 
صادرات خدمات فنی و مهندســـی، حضور شرکت‌های 
ایرانی در بازار کشـــورهای همســـایه و تســـهیل بازگشت 
مطالبـــات صادرکننـــدگان، از مســـیرهایی اســـت کـــه 
ارزی و کاهـــش  افزایـــش درآمدهـــای  بـــه  می‌توانـــد 
آســـیب‌پذیری اقتصـــاد کمک کنـــد. همزمان، توســـعه 
فناوری، نوآوری و ســـاخت داخل باید در خدمت کاهش 
وابســـتگی به واردات تجهیزات و فناوری‌هـــای راهبردی 
قرار گیرد و شـــرکت‌های دانش‌بنیان بـــه نیازهای واقعی 

صنایع متصل شـــوند.
همچنیـــن از آنجـــا کـــه مدیریـــت منابـــع آب، احیـــای 
حوضه‌هـــای آبریـــز و اجـــرای پروژه‌هـــای انتقـــال آب، 
همچـــون پروژه‌هـــای حمل‌ونقـــل، آزادراه، راه‌آهـــن و 
کریدورهـــای ترانزیتـــی نیـــز نیازمنـــد هماهنگـــی میان 
چندیـــن دســـتگاه و گاه چنـــد اســـتان اســـت. معاونت 

اول ریاســـت‌جمهور در ایـــن حوزه‌ها با شناســـایی نقاط 
بحرانـــی، هماهنگ کردن منابع و دســـتگاه‌ها و پیگیری 
مصوبـــات تا مرحله اجرا، تلاش کرده اســـت تـــا از توقف 

پروژه‌هـــا در پیچ‌وخم‌هـــای اداری جلوگیـــری کنـــد.
وجه مهم دیگـــر این مأموریـــت، مدیریت شـــرایط ویژه 
و اقتصـــاد دوره‌هـــای بحـــران اســـت. اقتصـــاد ایـــران به 
دلیل تحریم‌هـــا و مخاطـــرات خارجی همـــواره نیازمند 
سناریوهای اضطراری اســـت؛ از تشدید تحریم‌ها گرفته 
تـــا جنگ و اختـــال در زنجیره‌هـــای تأمیـــن. در چنین 
شـــرایطی، هماهنگی میـــان ارکان اقتصـــادی و زیربنایی 
دولـــت و تعامل با مراجـــع ذی‌صلاح امنیتـــی و قانونی، 
از جملـــه شـــورای عالی امنیت ملی و ســـران قـــوا، برای 
حفظ اســـتمرار فعالیت‌های اقتصـــادی، تأمین کالاهای 
ضروری و جلوگیری از شـــوک‌های شـــدید ضروری است.
در نهایـــت، معـــاون اول توانســـته اســـت نقـــش مهمی 
در تنظیـــم روابـــط میان قـــوا نیز ایفـــا کند. بســـیاری از 
مســـائل اقتصادی در مرز میـــان وظایف دولت، مجلس 
و قوه قضائیه قـــرار دارند و حل آنهـــا نیازمند گفت‌وگوی 
مســـتمر و هماهنگـــی نهادی اســـت. تعامل پیوســـته با 
نایب‌رئیـــس اول مجلـــس و معـــاون اول قـــوه قضائیه با 
هدف کاهش اصطکاک‌های احتمالی و تســـریع در حل 
مسائل مشترک یکی از رویکردهای پیگیری شده است.
آنچـــه از مجموعه ایـــن مأموریت‌هـــا به دســـت می‌آید، 
تصویـــری از معـــاون اول به‌عنـــوان »مرجـــع هماهنگی 
و حـــل مســـأله« اســـت؛ جایگاهـــی کـــه بایـــد مســـائل 
پراکنده دســـتگاه‌ها را به بســـته‌های سیاستی منسجم، 
زمان‌بندی‌شـــده و قابـــل ارزیابـــی تبدیل کنـــد. در این 
مـــدل، هر مصوبه باید مســـئول، منبع مالـــی، زمان اجرا 
و شاخص ارزیابی داشته باشـــد و دستگاه‌ها نیز در برابر 

نتایج پاســـخگو باشند.
به ایـــن ترتیب بـــا پیگیری منســـجم چنیـــن رویکردی، 
حوزه معاون اول در دولت چهاردهم ســـعی کرده اســـت 
بیش از آنکه محل برگزاری جلســـات متعدد باشـــد، به 
اتـــاق فرمان اجـــرای اولویت‌هـــای دولت تبدیل شـــود؛ 
نهـــادی کـــه میـــان سیاســـت‌گذاری و اجرا پـــل می‌زند، 
میان دســـتگاه‌های مختلف هماهنگی ایجـــاد می‌کند، 
صـــدای بخـــش خصوصـــی و بـــازار را به دولـــت منتقل 
می‌ســـازد و در نهایـــت، تصمیمـــات کلان را بـــه نتایجی 
ملمـــوس در زندگـــی مـــردم و عملکـــرد اقتصاد کشـــور 
تبدیـــل می‌کند. اهمیـــت این نقـــش دقیقـــاً در همین 
نقطه اســـت: دولت زمانـــی می‌توانـــد از برنامه‌های خود 
دفاع کند که میـــان تصمیماتش و نتایـــج آن در میدان 

اجرا فاصلـــه‌ای باقی نمانده باشـــد.

 یادداشت 

حمید پاداش 
 معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی

و زیربنایی معاون اول رئیس‌جمهور محمدرضـــا عارف مدیر ســـرد و گـــرم دیده‌ای اســـت. بی‌راه نیســـت اگر 
گفته شـــود ســـوابق و تجربیات مختلف او در مســـئولیت‌ها از مهم‌ترین 
دلایـــل انتخابش به عنـــوان معـــاون اول رئیس‌جمهور بوده اســـت. اما 
ایـــن ویژگی‌ها چقـــدر توانســـته در میدان عمـــل به مدد دولـــت بیاید؟ 
اساســـاً مهم‌تریـــن مأموریـــت دکتـــر عـــارف در کابینه چیســـت؟ شـــیوه 

مدیریتـــی او بیشـــتر مبتنـــی بر تعامل اســـت یا اقتـــدار مدیریتـــی؟ برای 
پاســـخ به این قبیل ســـؤالات بـــا عبـــاس پازوکـــی، معـــاون ارتباطات و 
اطلاع‌رســـانی دفتـــر معاون اول رئیـــس جمهور به گفت‌و‌گو نشســـتیم. 
پازوکی معتقد اســـت شـــیوه مدیریتی محمدرضا عارف مبتنی بر ترکیبی 

از تعامل و اقتدار اســـت. 

 گفت‌وگو 


